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I N C I D E N T

 خبر روز

ــوم نــیــروی  ــدا‌س ــاخ  امــیــن عــبــدالــلــهــی، ن
  گروه حوادث 

لیلا حسین‌زاده  
دریــایــی ارتــش آخــریــن ماموریت زندگی 
خود را با موفقیت انجام داد و به ملکوت آسمان‌ها پرکشید. 
حافظ کلاه‌سبز مرزهای کشورمان که مدتی پیش در سانحه 
و  کهگیلویه‌و‌بویراحمد  اســتــان  دو  بین  جـــاده  در  تــصــادف 
با یک دستگاه  اثــر شــدت برخورد  چهارمحال‌و‌بختیاری در 
خاور دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای بدنش به بیماران 

نیازمند پیوند عضو اهدا شد. 
گهانی امین 37 ساله می‌گذرد اما نه  چند روز از پرکشیدن نا
همسرش و نه دختر هشت‌ساله‌اش که در بیمارستان بستری 
و منتظر عمل جراحی هستند، هنوز نمی‌دانند پدر خانواده 

دیگر بین آنها نیست و هرگز لبخند امین را نمی‌بینند. 
عبدا... عبداللهی از بستگان امین در مورد نحوه وقوع حادثه 
به جام‌جم می‌گوید: »‌امین شب تولدش تصمیم گرفت همراه 

همسر و دخترش به روستای باجگاه در شهرستان ممسنی 
بروند و پس از دیدار با پدر و مادرش به ماموریتی که مقرر شده 
بود، اعزام شود. پس از دیدار با آنها دوباره حرکت می‌کنند اما 
چهارمحال‌و‌بختیاری  و  کهگیلویه‌و‌بویراحمد  بین  جاده  در 
که تا حــدودی ناپیداست و همین باعث  پیچی وجــود دارد 
شد تا امین و راننده خــاور یکدیگر را نبینند و درســت وسط 
کنند. شدت تصادف به حدی  جاده به‌شدت با هم برخورد 
بود که خــودروی پژو 405 امین کاملا اوراق شد و از بین رفت 
و خود راننده خاور نیز آسیب دید. با اعلام حادثه، گروه‌های 
امدادی به محل اعزام شدند و علاوه بر آنها، راننده خاور نیز 
با خانواده امین تماس گرفته و پدر او را در جریان حادثه قرار 
دادند. تا پدرش بیاید، امین با بالگرد هوانیروز به بیمارستان 
الزهرا)س( اصفهان منتقل شد. شدت تصادف به حدی بود 
که او دچار مرگ مغزی شد و در همین فاصله پزشکان به پدر 

امین پیشنهاد دادند که او اعضای بدنش را اهدا کند. پدرش 
نیز بدون هیچ مخالفتی رضایت‌نامه را امضا کرد. دو ساعت 
هم در بیمارستان منتظر ماند تا اقدامات مربوط به اهدای 
عضو انجام شود. قلب‌، کلیه‌ها، قرنیه‌های چشم، مفاصل زانو 
و هرچه که نیاز بود به بیماران نیازمند اهدا شد. پس از اهدای 
عضو، پیکر مرحوم به همان روستای زادگاهش در باجگاه 

کسپاری انجام شد.  منتقل و مراسم تشییع و خا
ادامــه می‌دهد: »‌همسرش خوشبختانه هوشیار  عبداللهی 
اســت امــا شــدت آســیــب‌دیــدگــی او بسیار بــالاســت و مانند 
دخــتــرش بــه عمل جــراحــی نیاز دارد. قرنیه چشم دخترش 
به‌دلیل ورود شیشه به چشم آسیب دیــده و قــرار اســت در 
شیراز جراحی شود. همسرش از زمانی که هوشیار شده، مدام 
سراغ امین را می‌گیرد اما به‌دلیل شرایط ویژه جسمانی‌اش از 

دادن خبر فوت به او امتناع کرده‌ایم.«

که پسر هشت‌ساله‌ای را به بهانه  ــداری  کارگر دام
کمه در  نشان‌دادن سگ آزار داده بود، پس از محا

دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات درباره این 
پرونده از چهارم خرداد امسال و با شکایت مردی 
از کارگر یک دامــداری به نام کیوان آغاز شد. این 
گفت: سال‌هاست همراه  مــرد در شکایت خــود 
پسر  هستیم.  قلعه‌نو  منطقه  کن  سا خــانــواده‌ام 
دوستانش  هــمــراه  حسام  نــام  بــه  هشت‌ساله‌ام 

گل‌تپه رفته بــود. وقتی  بــرای بــازی به حوالی 
برگشت، سر و وضع آشفته‌ای داشت. وقتی 
از او درباره این وضعش پرسیدم، راز جنایت 

کارگر یک دامـــداری در  کــرد.  سیاهی را فــاش 
آن حــوالــی پــســرم را فــریــب داده و 

بــه او تــجــاوز کـــرده بـــود.  پس 
از ایـــن شــکــایــت مــامــوران 

آغــاز  را  ــود  خـ تحقیقات 
کرده و پسر هشت‌ساله 
ــی  ــ ــک ــ ــزش ــ هــــــــم بــــــــه پ
قـــانـــونـــی مــنــتــقــل شد 
سیاه  آزار  پزشکان  کــه 
کــردنــد. مرد  او را تایید 

آزارگـــر از ســوی مــامــوران 
او  شناسایی و دستگیر شــد. 

در تحقیقات منکر آزار و اذیت 
کیوان  شد.  هشت‌ساله  پسر 
حسام  گــفــت:  تحقیقات  در 

را می‌شناسم. او بیشتر اوقات 
نزدیکی  به  دوستانش  همراه 
ــازی  ــ ــد و ب ــی‌آمــ دامـــــــــداری مــ

می‌کرد‌. 
چند بار دیدم حسام حیوانات 
را آزار و اذیت می‌کرد. به همین 
خاطر آخرین‌بار او را کتک زدم 

کرد. او این  که پدرش شکایتی را علیه من مطرح 
کــرده تا مرا به دردســر بیندازد. در  دروغ را مطرح 
کی شاهدی  حالی که کیوان منکر اتهامش بود، شا
را به دادگاه معرفی و روند رسیدگی به پرونده را وارد 
کــرد. شاهد ماجرا در تحقیقات  مرحله جدیدی 
که حوالی دامـــداری بازی  گفت: حسام را دیــدم 
می‌کرد. کیوان او را به داخل دامداری برد و حدود 
ــداری بیرون  گریان از دام 10 دقیقه بعد پسربچه 
آمد.  با تکمیل تحقیقات مقدماتی و پس 
از کشف آثار جرم روی لباس پسربچه، 
ــرد شــیــطــان‌صــفــت در  ــ کــمــه م مــحــا
شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان 
برگزار شد. پسربچه در این  تهران 
جلسه در تشریح ماجرا 
گــفــت: روز حــادثــه 
در حــال بــازی در 
حوالی دامــداری 
بــــــــــــــــــــودم کــــه 
ــه بهانه  ــوان ب ــی ک
نشان‌دادن سگ 
ــداری  ــ مـــرا بـــه دامـ
برد و آزار داد. سپس 
قــرار  جایگاه  در  متهم 
گردن  گرفت و جرمش را 
گـــفـــت: مــن  نـــگـــرفـــت و 
نـــدادم.  آزار  را  پسربچه 
او همیشه با دوستانش 
در حـــوالـــی دامــــــداری 
احتمال  و  می‌کند  بـــازی 
را  او  دیگر  بچه‌های  دارد 
ــد.  در  ــن ــاش ــرده ب ــ ــت ک ــ اذی
پایان جلسه قضات دادگاه 
وارد شور شده و مرد آزارگــر 

را به اعدام محکوم کردند.

دو مرد بعد از بازی در کافه مافیا، 
گوشی‌های  سرقت‌های سریالی 
پایتخت‌نشین‌ها را طراحی کرده 
و به اجرا گذاشتند . آنها حتی به 
ــران هــم رحم  ــرد ایـ قــوی‌تــریــن م
نکرده و گوشی او را در سه ثانیه 

به سرقت بردند. 
بـــه گـــــزارش خــبــرنــگــار جــام‌جــم، 
گذشته  از اوایـــل زمــســتــان ســال 
ــور در پــلــیــس  ــضـ ــا حـ ــ افــــــــرادی ب

مطرح  موتورسوار  دو  از  شکایت‌هایی  تهران   گاهی  آ
کردند که گوشی‌های 20 تا 100 میلیون تومانی آنها را به 
که  کیان معلوم شد  سرقت بردند. در تحقیقات از شا
کز خرید یا پشت  آنها موقع پــیــاده‌روی یا خــروج از مرا
گوشی‌ها  گرفتند.  چراغ‌قرمز هدف‌ حمله سارقان قرار 
در سه ثانیه سرقت و مالباختگانی که مقاومت کردند با 
چاقو زخمی شدند. تحقیقات برای دستگیری سارقان 
فراری ادامه داشت تا این‌که مدتی پیش گوشی یکی از 
گفت‌: عصر  مردان آهنین سرقت شد. او در شکایتش 
روز حادثه بــرای دیــدن یکی از دوستانم به محله‌ای 
در شمال‌غرب تهران رفته بودم. در خودرو نشسته و 
گهان دزدی گوشی‌ام را قاپید و فرار  منتظر بودم که نا
کرد‌.  تجسس‌ها برای دستگیری دزدان ادامه داشت 

تــا ایــن‌کــه آنــهــا در جــریــان آخرین 
ــوی مــامــوران  ســرقــت‌شــان از سـ
شناسایی شده و پس از تصادف با 
چهار خودرو، یکی از آنها بازداشت 
شد و نفر دوم فرار کرد. در بازرسی 
از سارق دستگیر شده، تعدادی 
کشف شد. فرهاد،  گوشی سرقتی 
گاهی  آ پلیس  بــه  پــرونــده‌  متهم 
تهران منتقل شد و در اعترافاتش 
ــت‌: مـــن ســـابـــقـــه‌دار نیستم.  ــف گ
چند وقت قبل به‌طور اتفاقی با شاهین در کافه بازی 
مافیا آشنا شدم. سه‌ مرتبه بابت گوشی‌قاپی ‌به زندان 
افتاده بود. او در سه ثانیه سرقت‌ها را انجام می‌داد. 
گوشی‌قاپی رد مال پرونده قبلی‌اش را  می‌خواست با 
بدهد. او من را وسوسه کرد تا با هم گوشی‌ قاپی کنیم و 
به من هم آموزش داد. گوشی‌های سرقتی را دوستم به 
کلاهبرداران، جاعلان و قاچاقچیان می‌فروخت و گاهی 
هم گوشی‌ها را به قاچاق‌بران تبعه افغانستان می‌داد تا 
کشورشان ببرند.  شریفی‌وند، بازپرس  برای فروش به 
شعبه سوم بازپرسی دادسرای‌ ناحیه 34 تهران با تایید 
این خبر به جام‌جم گفت‌: ‌با اعتراف این متهم،‌ او روانه 
زندان شد. تحقیقات برای کشف ‌گوشی‌های سرقتی و 

دستگیری همدست فراری او ادامه دارد‌.

که در جریان درگیری با شوهرش او را با  زنــی 
کرده بود، با درخواست قصاص  جوراب خفه 

از طرف خانواده شوهرش رو‌به‌رو شد.
ــا زن  ــب ــری ــم، ف ــام‌جــ ــار جــ ــگ ــرن ــب ــه گــــــزارش خ بـ
بهمن  بیست‌و‌هشتم  کــه  ــت  اس میانسالی 
گذشته در جــریــان اخــتــاف خانوادگی  ســال 
با شوهرش او را در خانه‌شان در طبقه سوم 
ساختمانی در محله ستارخان با شال گردن 
و ماهیتابه‌ای به قتل رساند و در دهان مقتول 

جوراب گذاشت. 
ــازپــرس شعبه اول دادســـرای  او بــا دســتــور ب
قــانــونــی معرفی و  بــه پزشکی  تــهــران  جنایی 
سلامت روانی‌اش تایید شد. با گذشت شش 
ــرای آخــریــن جلسه  مـــاه از ایـــن جــنــایــت او بـ
بازپرسی  اول  شعبه  بــه  زنـــدان  از  تحقیقات 
گفت:  دادســـرای جنایی تهران منتقل شد و 
شوهرم از بیماری روحــی رنــج مــی‌بــرد‌. تحت 
درمـــان روانــپــزشــک بــود و دارو و قــرص‌هــای 
آرامــبــخــش اســتــفــاده مــی‌کــرد‌. چند مرتبه هم 
خودزنی کرده بود. ما 14 سال زندگی مشترک 
داشتیم و صاحب فرزند نشدیم. مدام با هم 
درگیری و دعوا داشتیم. در زندگی‌مان آرام و 
قرار نداشتیم، حتی چند مرتبه از او خواستم 

جدا شویم اما می‌گفت چون به من علاقه‌مند 
اســـت، نمی‌تواند مــرا طــاق دهــد و دوری از 
من برایش رنــج‌آور است‌. شب قبل از حادثه 
شوهرم دوبـــاره قــرص‌هــای آرامبخش خــورد‌. 
دوبــاره  بچه  نداشتن  و  مختلف  مسائل  ســر 
کردیم. وسایل  دعــوای‌مــان شــد‌. زد و خــورد 
آشپزخانه را به‌هم ریخت‌. ماهیتابه را برداشت 
و خودش را زد که دسته آن شکست. چهار زانو 
کف آشپزخانه نشست و داد و فریاد می‌کرد و 
کت نمی‌شد‌. شالی را برداشتم و از پشت  سا

به او نزدیک شدم.
 متهم زن ادامه داد: آن را دور گلویش انداختم 
کت نشد و فریاد می‌زد‌. لنگه جورابش  اما سا
گذاشتم و دو  آن را در دهانش  را برداشتم و 
که بیهوش شد تصور  دقیقه نگه داشتم. بعد 
کــردم به‌دلیل مصرف قرص‌ها به خــواب رفته 
که بیدار شــدم سراغش  اســت. ظهر روز بعد 
رفتم که فوت شده بود و با صحنه‌سازی مرگش 

را خودکشی نشان‌ دادم. 
 ایــن در حالی بــود کــه دو خــواهــر و یــک بــرادر 
ــروس  ــرای ع ــ ــد ب ــودن ــه اولـــیـــای‌دم ب مــقــتــول ک

خانواده درخواست قصاص کردند. 
محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول دادسرای 

ایــن خبر به جام‌جم  تایید  با  جنایی تهران 
گشت و پرونده او  گفت‌: متهم زن به زندان باز
به اتهام قتل عمد با صدور جلب به دادرسی 

کمه ارسال شد. به دادگاه کیفری برای محا

اتفاقیهمحکمه

عدلیهعدلیه

یت بخشش برای  ناخدای ارتش  مامور
کوتاه از حوادث

توضیح

با  بتواند  این‌که  بــرای  شکست‌خورده،  خواستگار 
دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند او را ربود. 

گذشته  گــزارش خبرنگار جام‌جم، روزهــای پایانی هفته   به 
خانواده‌ای از سفر بازمی‌گشتند که در جنوب‌غرب پایتخت 
چشمان‌شان به ملحفه‌ای خون‌آلود در کنار جاده افتاد. با 
مشکوک‌شدن به این موضوع توقف کرده و با دختری زخمی 
در میان ملحفه روبه‌رو شدند و او را به بیمارستان رساندند. با 

تلاش پزشکان این دختر نجات یافت و زنده ماند. 
گــاهــی تــهــران رفــت و   دختر جــوان بعد از بهبود بــه پلیس آ
دربــاره بلایی که سرش آمده بود، گفت: پیش از این پسری 
در محله‌مان بــا مــن و خــانــواده‌ام همسایه بــود. او بــه من 
علاقه‌مند بود و قصد ازدواج داشت، اما چون همسایه‌ها از 
کسب‌وکار درستی هم  او و خانواده‌اش خوب نمی‌گفتند و 
نداشت پاسخ منفی دادم. اوایل مزاحمم می‌شد اما بعد از 
دعوا با خانواده‌ام از آن محل رفتند. دیگر از او خبر نداشتم و 
فکر نمی‌کردم دوباره مزاحمت‌هایش شروع شود. شش ماه 
گذشته بود و دیگر او را ندیدم. شب حادثه از  از این ماجرا 
که خبری از  کسی بــودم  کــارم بیرون آمــدم و منتظر تا محل 
کسی نبود، پرایدی مقابلم توقف کرد و راننده نقاب‌دارش  تا
گذاشت و  گلویم  با چاقو به من حمله‌ور شد. او چاقو را زیر 
با زور و تهدید، مرا داخل خودرو انداخت و در را قفل کرد و 
رفت. دادوفریاد راه‌انداختم اما او در را قفل کرد و نتوانستم 
از دستش فرار کنم. آن مرد با مشت ضربه‌ای به سرم زد که 
بیهوش شــدم. وقتی بهوش آمــدم داخــل خــانــه‌ای بــودم. 
مردی هم از اتاق بیرون آمد و نقاب را از چهره‌اش برداشت 
و فهمیدم راننده، خواستگار سابقم بوده است. تهدید کرد 
باید همراه او به دفترخانه بروم تا عقد کنیم اما قبول نکردم 
و کتکم زد. وقتی بیهوش شدم به تصور این‌که مــرده‌ام، مرا 

میان ملحفه‌ای گذاشت و در منطقه‌ای خلوت رها کرد.
حمیدرضا کیاستی‌نیا، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی 
تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: با شکایت این دختر 
جوان، تحقیقات برای دستگیری آدم‌ربای فراری ادامه دارد.

شهادت مامور در ملکان 
مــعــاون فــرهــنــگــی و اجــتــمــاعــی نــیــروی انتظامی 
کار  آذربایجان شرقی از شهادت یکی از ماموران فدا
پلیس در مقابله با مخلان نظم و امنیت در شهرستان ملکان 

خبر داد.
گفت‌:  سرهنگ هاشم شعفی در این بــاره در سایت پلیس 
سرهنگ بهمن مــرنــدی شامگاه ۱۴ مـــرداد امــســال بــه طور 
عمدی با خودروی قاچاقچیان زیر گرفته شد و صبح یکشنبه 
21 مرداد به علت شدت جراحات وارده با وجود تلاش کادر 
درمان در بیمارستان امام رضا )ع( تبریز آسمانی شد. در پی 
شهادت این شهید بزرگوار با تدابیر و دستورات ویژه فرمانده 
انتظامی آذربایجان شرقی، عاملان شهادت با اقدام قاطع و 
سریع پلیس در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند.

بازداشت قاتل خانوادگی 
کــه همسر و دخــتــرش را در پی   مـــردی ۴۱ ســالــه 
اختلافات خانوادگی در یکی از محله‌های شیراز به 

قتل رسانده بود، بازداشت شد. 
استان  گــاهــی  آ پلیس  رئــیــس  ــاووس حبیبی،  کـ سرهنگ 
فارس در این باره به جام‌جم گفت‌: وقوع یک مورد درگیری 
خانوادگی منجر به قتل در یکی از محله‌های شهر شیراز به 
پلیس گزارش شد. در تحقیقات معلوم شد قاتل با استفاده 
از اسلحه گرم اقدام به تیراندازی کرده که به قتل دو نفر از 
جمله همسر ۳۶ ساله و دختر ۹ ساله‌اش شده است. ‌وی 
گاهان  کارآ کار  افــزود‌: دستگیری قاتل متواری در دستور 
از  تــا ایــن‌کــه در نهایت مخفیگاه وی در یکی  گرفت  قــرار 
عملیاتی  در  و  شناسایی  ــارس  ف اســتــان  شهرستان‌های 
تحقیقات  در  ســالــه   ۴۱ قــاتــل  ــد.  ش دستگیر  غافلگیرانه 
تکمیلی پلیسی اعتراف کرد که اختلافات خانوادگی باعث 

این جنایت شده است‌. 

توضیح درباره یک خبر 
که در  از بانک«  در خصوص خبر »قصه باورنکردنی سرقت 
صفحه حوادث دیروز روزنامه چاپ شده بود، متهم ردیف اول 
کرد: »در  پرونده از طریق وکیلش در تماس با جام‌جم اعلام 
این سرقت چاقویی همراه خود به داخل بانک نبرده بودیم 
که به داخل بانک برده  که به‌اشتباه در خبر در میان اموالی 

بودم، چاقو هم قید شده بود؛ این موضوع را اصلاح کنید.«

فرمانده فراجا با اشاره به موضوع کشف حجاب گفت: موضوع فقط کشف حجاب 
نیست، دشمنان برای حرکت به سمت برهنگی و عریانی و موضوعات دیگر برنامه 
گر قانونی مشکل دارد باید قانون را اصلاح کنیم نه  دارند. ما مجری قانون هستیم و ا
این‌که بر مجری قانون که مظلومانه اما مقتدرانه قانون را اجرا می‌کند، خرده بگیریم. 
به گزارش ایسنا، سردار احمدرضا رادان در نشست صمیمانه با خبرنگاران که صبح 
دیروز در ستاد فراجا برگزار شد، با بیان این‌که پلیس ۴۰ ماموریت را برعهده دارد، گفت: 
گاهی هرکدام از ماموریت‌ها در خودشان شش یا هفت وظیفه دارند و در نتیجه تمام 

اینها ما پلیسی را در جمهوری اسلامی داریم که متفاوت‌تر از پلیس‌های دیگر جهان 
است. وی با اشاره به استاندارد نسبت پلیس به جمعیت گفت: استاندارد جهانی 
این است که به ازای هر هزار نفر پنج پلیس وجود داشته باشد و در ضمن براساس این 
استاندارد مرزبانی شامل نیروی پلیس نمی‌شود. اما در کشور ما عدد خیلی بیشتر 
از اینهاست و با استاندارد فاصله داریم. امروز مردم ایران پلیسی دارند که در سال 
۱۴۰۲، ۹۳ شهید را تقدیم کشور کرد که شامل ماموران پلیس راهور و پلیس پیشگیری 
گر کشف  کنون ۳۰ شهید داشتیم. رادان گفت: ا و‌... بود. ما در همین سال ۱۴۰۳ و تا

حجاب جرم است، مربوط به قانون است، اشکالی هست باید قانون تغییر کند نه 
این‌که مجری را مورد هجمه قرار داده و خرده بگیریم. پلیس اقتدار خود را حفظ 
می‌کند، انتقادها را به جان می‌خرد اما کارش را انجام می‌دهد. دشمنان برنامه دارند 
و می‌خواهند از کشف حجاب به عریانی و برهنگی و‌... بروند. ما سندی را کشف کردیم 
که نشان می‌دهد موضوع جورج سوروس اخلاقی مطرح است و آموزش‌هایی را در 
این خصوص مطرح کرده‌اند. در همین سندها گفته‌اند که هر چادر بر سر زن ایرانی 

یک پرچم است که ما باید این پرچم را بگیریم.‌

حرکت دشمن به سمت 
 برهنگی و عریانی 
در جامعه

آزار شیطانی به بهانه نشان‌دادن سگ

نظری  آی‌نـــور  گونه  معما ناپدید‌شدن  از  روز  چهار 
دو ســالــه اهـــل روســتــای ده‌ســفــیــد حــاجــی درویـــش 
شهرستان الیگودرز می‌گذرد و با وجود جست‌وجوی‌ 
گسترده پلیس، گروه‌های امدادی، نیروهای مردمی و 
استفاده از تجهیزات تجسسی و سگ‌های زنده‌یاب، 

کنون هیچ سرنخی از او پیدا نشده است.  تا
ــور خـــواب دارنـــد،  ــواده آی‌نـ ســه روز اســت‌ کــه نــه خــان
نــه اهــالــی روســتــا و نــه نیروهای امـــدادی و پلیس که 
حتی شب هم در حال جست‌وجوی نقطه به نقطه 
که احتمال می‌دهند آی‌نــور به  بخش‌هایی هستند 

آنجا رفته باشد. 
روزعلی نظری، پدر آی‌نور در توضیح نحوه مفقودی 
گفت: »ســه روز پیش در خانه  دخترش به جام‌جم‌ 
بــودیــم. من طبقه بــالا و همسرم در طبقه پایین. تا 
دخترم  پنجشنبه،  روز  دقیقه   16:20 حــدود  ساعت 
کنار مــادرش بــود. بعد از آن هیچ‌کدام از آی‌نــور خبر 
ــادرش اســت  ــردم او نـــزد مــ ــی‌ک نــداشــتــیــم. مــن فــکــر م
و مـــادرش هــم فکر مــی‌کــرد دخــتــرم کــنــار مــن اســت. 
‌10دقیقه بعد همسرم به طبقه بالا آمد و سراغ آی‌نور 
را گرفت و گفت بچه نیست. گفتم شاید به خانه مادر 
کــه در همسایگی مــا هستند.  و خــواهــرم رفته باشد 
ســراغ آنها رفتیم، اما دخترم آنجا هم نبود. ما چون 
و  اســت  بــاز  عشایر هستیم، در خــانــه‌مــان همیشه 
از موضوع  اهــالــی  کم‌کم  مــی‌رونــد.  و  فامیل می‌آیند 
باخبر شدند و به همراه تعداد زیادی از هم‌ولایتی‌ها و 
حدود 80 نفر از اقوامم‌ که از خوزستان و خرم‌آباد آمده 
کردیم، اما هیچ ردی از  بودند، شــروع به جست‌وجو 
آی‌نور پیدا نکردیم. در این فاصله ارگان‌های نظامی، 
دست  هــم  هلال‌احمر  و  آتش‌نشانی  گاهی،  پلیس‌آ

بــه‌کــار شدند و شــبــانــه‌روزی جست‌وجوها را ادامــه 
دادنــد. حتی شهردار و فرماندار الیگودرز هم پیگیر 
گاهی از  آ مــاجــرای مفقودی دخترم بــودنــد. پلیس 
ساعت 6 صبح روز شنبه جست‌وجوی خانه به خانه 
کرد و حتی چاه‌ها هم بررسی شد، اما ردی از  را آغاز 

دخترم پیدا نشد.«
پدر آی‌نور با بیان این‌که دشمنی 
ندارد، ادامه داد: »سرم به زندگی 
خــودم گــرم اســت. نه به کسی ‌کار 
دارم و نه چشم به مالش. دشمنی 
ندارم ‌که دنبال انتقام‌گیری از من 
باشد. حالا من و مــادرش زندگی 
نداریم و به شدت نگران سلامت 
ــال حاضر  دخــتــرم هستیم. درحـ
هــم ‌کــوهــســتــان‌هــای الــیــگــودرز و 

نقاطی ‌که احتمال می‌دهیم آی‌نور به آنجا رفته باشد 
را جست‌وجو می‌کنیم.« 

ــور هم به ما  سرلک، یکی از همسایه‌های پــدر آی‌ن

گفت: »روز جمعه پهپاد در منطقه به پرواز درآمد و 
گلستان به روستا  سگ‌های زنده‌یابی ‌که از منطقه 
اعــزام شده بودند هم به جست‌وجو پرداختند، اما 

متاسفانه نتوانستیم ردی از آی‌نور پیدا‌کنیم.«
محمد قدمی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان 
لرستان با اشاره به تداوم عملیات 
ــو بــــرای یــافــتــن ردی  ــت‌وج ــس ج
ــور بــه جــام‌جــم گــفــت: »در  از آی‌نـ
تیم متشکل  حــال حاضر هشت 
ــدادی، یــک تیم  از 32 نــیــروی امــ
آنست با ظرفیت سه قــاده سگ 
زنده‌یاب و همچنین پرواز روزانه 
بالگرد اورژانــس مشغول تجسس 
کنون حــدود 60  ــه بــوده و تا روزانـ
ساعت عملیات جست‌وجو انجام 
کــودک مفقودی  شــده، اما تا این لحظه نشانه‌ای از 
پیدا نکرده‌ایم. طبق هماهنگی‌های انجام شده با 

فرماندار جست‌وجوها همچنان ادامه دارد.«

 ناپدید‌شدن مرموز
« دو ساله  در روستا  »آی‌نور

درخواست قصاص به‌خاطر شوهرکشی با جوراب  دستگیری دزد گوشی قوی‌ترین مرد ایران

انتقام عجیب خواستگار 
شکست‌خورده از دختر جوان


